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صفحه 6
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
۵ ذی الحجه ۱۴۴6 - شماره ۲۳۸۷۲

کتابستان

با گذشــت نزدیک به یک سال از پایان دولت 
سیزدهم، اکنون در ششمین شماره از این سلسله 
مطالب می توان با نگاهی دقیق تر و آماری، عملکرد 
این دولت در حوزه مردمی ســازی فرهنگ و هنر 
در کشــور را بررسی کرد؛ آرمانی که از مهم ترین 
شعار دولت سیزدهم نشات می گیرد، چرا که نام 

آن دولت مردمی بود.
در روزگاری که فرهنگ و هنر در بســیاری از 
کشــورهای جهان به کالایی لوکس بدل شده و 
اغلب در انحصــار طبقات خاص قرار دارد، دولت 

گزارشی از عملکرد سه ساله 
دولـت شـهید آیت الله رئیسـی 

در مسیر مردمی سازی فرهنگ و هنر کشور

تثبیت فرهنگ به مثابه پیشران حکمرانی
دولتی که به دنبال مردمی سازی فرهنگ و هنر بود

سیزدهم با درک اهمیت راهبردی این حوزه و با 
تأسی از گفتمان انقلاب اسلامی، مسیر متفاوتی 
را برگزید: »مردمی سازی فرهنگ«. دولت شهید 
آیت الله رئیســی با در پیش گرفتن این رویکرد، 
تلاش کرد تا تولیــد، توزیع و مصرف محصولات 
فرهنگــی را بــه میان مردم بیــاورد و همچنین 
فرهنگ را به جایگاهی برساند که به مثابه »پیشران 

حکمرانی« عمل کند.
فرهنگ در تراز گام دوم انقلاب

تشکیل دولت مردمی همزمان شد با زمان اجرا 
شــدن »بیانیه گام دوم« که می بایست با تحولی 
عمیق در سیاست گذاری ها، به ویژه در حوزه های 
فرهنگی، همراه می شــد. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در دولت سیزدهم با تکیه بر اندیشه های 
امامین انقلاب، قانون اساسی، اسناد بالادستی و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری، برنامه ای جامع 
برای تحول ساختاری، محتوایی و مردمی در حوزه 
فرهنگ تدوین کرد. نتیجه، مجموعه ای از اقدامات 
بی سابقه در حوزه زیرساخت، محتوا، مشارکت و 

عدالت فرهنگی بود.
شاخص های عینی تحول در مردمی سازی فرهنگ

ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم بر پایه آمارهای 
رسمی، تصویری گویا از تحقق راهبرد مردمی سازی 
فرهنگ و هنر ارائه می دهد. در این دوره، عضویت 
در کتابخانه های عمومی با رشدی ۵۲ درصدی و 
امانت کتاب با جهشی ۱۵۶ درصدی همراه بود که 
نشان دهنده افزایش مصرف فرهنگی و گسترش 
عدالت فرهنگی در سطح کشور است. همچنین، 
محافــل ادبی در کتابخانه های عمومی با رشــد 
خیره کننده ۱۹۲ درصدی، زیست فرهنگی را در 

بسیاری از شهرها و روستاهایی که پیش تر سهم 
اندکی از مناســبات فرهنگی داشتند، احیا کرد. 
دوره های آموزشــی حضوری در این کتابخانه ها 
نیز با رشــد ۹۱ درصدی، کتابخانه ها را از فضای 
صرفاً خدماتی خارج و به کانون های آموزشــی و 

کنشگرایانه تبدیل کرده است. 
از ســوی دیگر، اعتبــارات فرهنگی و هنری 
تخصیص یافته به استان ها با رشد ۲۴۳ درصدی، 
نشانه ای از پایان تمرکزگرایی و آغاز فصلی نو در 
توزیع عادلانه امکانات فرهنگی اســت. در حوزه 
آموزش هنر نیز، رشــد ۱۰۶ درصدی هنرجویان 
نویسندگی و افزایش ۱۷ درصدی آموزشگاه های 
سینمایی، بیانگر تربیت نسلی تازه از نویسندگان 

و هنرمندان متعهد و مردمی است. 
در کنار این تحولات، فضای رســانه ای کشور 
نیز با رشد ۳۱ درصدی صدور مجوز نرم افزارهای 
محتوایی داخلی و رشــد ۱۳ درصدی رسانه های 
الکترونیکــی مردمــی، از انحصــار رســانه های 
بزرگ فاصله گرفته و بســتری برای مشــارکت 
 گســترده اقشــار گوناگون جامعــه فراهم کرده 

است.

تمامی این آمارها نشان از تلاش های گسترده 
این دولت در تحقق شــعار مردمی بودن اســت. 
اقداماتی که در جهت انتقال عرصه فرهنگ و هنر 
از دولت و یا طبقات خاص ســرمایه دار به عموم 

ملت ایران بوده است.
مساجد، کتابخانه ها، نمایشگاه ها
 بسترهای مردمی شدن فرهنگ

دولت ســیزدهم، در رویکردی ریشه دار و 
تاریخی، توجــه ویژه ای به کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد داشــت. در ایــن دوره، تعداد 
کانون هــای فرهنگی هنری مســاجد رشــد 
محسوسی یافت و به کانون هایی پویا برای تولید، 
آموزش و ترویج فرهنگ ناب ایرانی- اســلامی 
بدل شدند. همچنین در حالی که در جریان فتنه 
پاییز ۱۴۰۱ هجمه های سنگینی علیه نمایشگاه ها 
و رویدادهــای هنری به راه افتاده بود، رشــد ۲۹ 
درصدی نمایشگاه های هنرهای تجسمی گویای 
ایستادگی نهاد فرهنگ در برابر پروژه های تعطیلی 
فرهنگی بود؛ سیاســتی که از دل آن، حمایت از 
هنرمندانی برآمد که هم دغدغه هنر دارند و هم 

تعهد اجتماعی.

بازتعریف رابطه دولت با مردم در عرصه فرهنگ
یکی از برجســته ترین دســتاوردهای دولت 
ســیزدهم، بازتعریف نقش دولت از متولی صرف 
فرهنگ به تسهیلگر و تســریع کننده کنشگری 
فرهنگی مردمی است. در واقع، دولت با گشودن 
فضا به ســمت نهادهــای غیردولتی، مســاجد، 
مؤسسات مردمی و تشکل های فرهنگی و جهادی، 
نوعی حکمرانی مشــارکتی در عرصه فرهنگ را 

بنیان گذاشت.
شاهد این رویکرد را می توان در افزایش کمی و 
کیفی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت دارای مجوز 
و گسترش آموزشگاه های هنری در مناطق کمتر 

برخوردار دیده. تحولاتی که در دولت های گذشته 
یا مورد غفلت قرار گرفته بود و یا صرفاً محدود به 

تهران و چند کلان شهر بوده  است.
عدالت فرهنگی؛ روایتی جدید از حکمرانی

در میان این اقدامات، پیگیری عدالت فرهنگی 
به عنوان یک اصل بنیادین بسیار برجسته است. 
تخصیص گسترده اعتبارات به استان ها، راه اندازی 
پروژه های فرهنگی در مناطق مرزی و پشتیبانی 
از جریان های فرهنگی مســتقل، همگی نشــان 
می دهند که رویکرد دولت سیزدهم صرفاً »مردمی 
در شعار« نبوده، بلکه در میدان عمل نیز کوشیده 

تا فرهنگ را به دل زندگی مردم بازگرداند.
وزیر فرهنگ و ارشاد سابق در گفت وگو با کیهان: 

هنر را به مردم سپرده ایم
دکتر محمدمهدی اســماعیلی، وزیر ســابق 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی، در مصاحبه ای که با 
کیهان پیرامــون سیاســت های فرهنگی دولت 
سیزدهم داشت، »مردمی سازی فرهنگ و هنر« 
را به  عنوان یکی از محورهای بنیادین این دولت 
عنوان کرد. به گفته وی، مردمی سازی به معنای 
خارج کردن فرهنــگ و هنر از انحصار گروه های 
خاص و تبدیل آن به امری فراگیر و در دسترس 
برای عموم مردم است. اسماعیلی در این گفت وگو 
تأکید کرد که مردمی سازی تنها یک شعار نیست، 
بلکــه رویکــردی عملیاتی و برنامه محور اســت 
که با تأســیس نهادهایی چون »قرارگاه مردمی 
فرهنگی و هنری«، واگذاری بخشی از اختیارات 
بــه هنرمندان و گروه هــای مردمی، و همچنین 

برگزاری جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی توسط 
خود مردم، به شکلی ملموس در حال اجراست.

وی با اشاره به اقدامات وزارتخانه اش در راستای 
این رویکرد، از واگذاری مسئولیت های فرهنگی به 
شوراهای فرهنگ عمومی استان ها و شهرستان ها، 
فعال ســازی مجامع صنفی و انجمن های فرهنگی 
هنری، و حمایت هدفمند از گروه های مردمی فعال 
در حوزه فرهنگ یاد کرد. به گفته اسماعیلی، رویکرد 
دولت سیزدهم به فرهنگ و هنر، »مردم پایه« بوده 
است؛ یعنی به جای تمرکز صرف بر نهادهای دولتی، 
این مردم بودند کــه در خط مقدم تولید، ترویج و 
توزیع محصولات فرهنگی و هنری قرار داشــتند. 

این سیاست در عمل منجر به شکوفایی ظرفیت های 
محلی، احیای هویت بومی و مشارکت بیشتر اقشار 

مختلف جامعه در عرصه فرهنگ شده است.
چشم انداز آینده: 

فرهنگ در مقام پیشران حکمرانی
اگرچه دولت شهید رئیسی عمر کوتاهی داشت، 
اما دستاوردهای فرهنگی اش می تواند پایه ای برای 
تحولات عمیق تر در سال های آینده باشد. تثبیت 
»فرهنگ به مثابه پیشــران حکمرانی«، تغییری 
پارادایمــی در نگاه به فرهنگ بود که اکنون باید 

در مسیر تدوام و تعمیق گام بردارد.
هرچند که برخی از اصحاب سیاست و سرمایه 
بــا صرف هزینه هــای کلان، قصد تخریب دولت 
شهید رئیسی را دارند و به گونه ای تلاش دارند تا 
ایــن ذهنیت را القا کنند که در این دولت نه تنها 
پیشرفتی صورت نگرفته است بلکه کشور به عقب 
نیز بازگشــته است، اما این تلاش ها ناشی از عدم 
کفایت و صلاحیت آنان در خدمت و پیشرفت است. 
همچنین به نظر می رســد برخی از عدالت شهید 
رئیســی و باج ندادن ایشان به جریانات مافیایی 
فرهنگ و هنر کشور به شدت دل آرزده شده اند و 
می خواهند به زعم خودشان با توهین به شخصیت 

شهید رئیسی، انتقام بگیرند.
بــه هرحال برخلاف جریان هایی که با نگاهی 
ســرمایه محور، هنر را ابزاری برای کسب شهرت 
و ســود می بینند، دولت ســیزدهم نشان داد که 
فرهنــگ و هنر می تواند در خدمت مردم، رشــد 

معنوی جامعه و انسجام ملی قرار گیرد.

متن زیر برگرفته از گفت وگوی رسانه KHAMENEI.IR با  هادی حکیمیان، نویسنده کتاب مستندروایی »روح الله« 
درباره زندگی امام خمینی)ره( است. متن کامل این گفت و گو در رسانه KHAMENEI.IR موجود است. 

در ادبیات داستانی معاصر ایران، کمتر اثری را می توان یافت که سراغ چهره های برجسته و تاریخ ساز انقلاب اسلامی 
رفته باشد، آن هم در قالبی داستانی که هم با معیارهای هنری سازگار باشد و هم با مستندات تاریخی. در این میان، رمان 
»روح الله« نوشته  »هادی حکیمیان« که در سال ۱۴۰۲ توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد، تجربه ای جسورانه و موفق 

در ورود به زندگی بزرگ ترین شخصیت تاریخ معاصر ایران، حضرت امام خمینی)ره(، به شمار می رود.
این اثر نه یک بیوگرافی صرف اســت و نه گزارشی خشــک از حوادث تاریخی؛ بلکه کوششی برای داستان پردازی از 
زیســت یک انسان است، انسانی با نام »روح الله« که بعدها »روح تاریخ« شد. رمان »روح الله« با تلفیق روایت های مستند، 

اسناد تاریخی، خاطرات و خلاقیت ادبی، چهره ای ملموس، انسانی و در عین حال الهام بخش از امام خمینی ارائه می دهد.
از خمین تا قیام؛ سیر روایی از کودکی تا مرجعیت

کتاب، برخلاف بسیاری از زندگی نامه های سنتی که معمولاً از لحظه های اوج شروع می کنند، از دوران کودکی روح الله 
موســوی خمینی در خمین آغاز می شود؛ شهری کوچک اما ریشه دار، در دل ایران. روایت، با درگذشت پدر آغاز می شود؛ 
مردی که در برابر ظلم و تعدی ایستاد و جانش را از دست داد. این فقدان بزرگ در کودکی امام، نقطه  عزیمت رمان است؛ 

نقطه ای که شخصیت پردازی نویسنده از همان جا آغاز می شود.
نویسنده در بازسازی این دوران، با بهره گیری از فضای روستایی، جزئیات معماری خانه  پدری، رسوم محلی و روابط 
خانوادگــی، تصویری زنده و باورپذیر از کودکی امام خلق می کند. »آقا روح الله« نه صرفاً به  عنوان یک کودک خاص، بلکه 
به  عنوان عضوی از یک خانواده اصیل روحانی با ویژگی های برجسته ترسیم می شود؛ اما رفته رفته از دل این زندگی عادی، 

نشانه هایی از آینده ای متفاوت سر   بر می آورند.
ســفر به اراک و ســپس قم برای تحصیل علوم دینی، فراز دیگری در رمان است که با ظرافت پرداخته شده است. در 
این بخش، حکیمیان با مهارت داستانی خود، محیط حوزه، رابطه  استاد و شاگرد، فضای درس های سطح و خارج، و مهم تر 
از همه دغدغه های فکری روح الله جوان را با پرداختی زنده و پرکشش بازآفرینی می کند. در این مسیر، آشنایی با اساتیدی 

چون آیت الله حائری یزدی و آیت الله بروجردی نیز جایگاه ویژه ای در رشد فکری و علمی او دارد.
انقلاب در متن شخصیت؛ نه صرفاً رویداد

برخلاف بسیاری از آثار که انقلاب را صرفاً یک نقطه  تاریخی در نظر می گیرند، در رمان »روح الله«، انقلاب ابتدا در درون 
شخصیت رخ می دهد. نویسنده با نگاهی روان شناختی و فلسفی، به خواننده نشان می دهد که چگونه یک انسان در طول 
زمان، در اثر آموزه های دینی، تجربه های اجتماعی و شــناخت شرایط زمانه، به این باور می رسد که »تغییر« لازم است و 

این تغییر باید از دل دین برآید.
فرازهایی از اعتراض امام به اصلاحات شــاه، نقد او به وابســتگی فرهنگی و سیاسی کشور به غرب، و نهایتاً ماجرای 
کاپیتولاسیون، به خوبی در دل داستان نشسته اند. نویسنده بدون شعارزدگی، فضای آن روزها را بازسازی کرده و به مخاطب 

منتقل می کند که چرا امام به  عنوان یک مرجع دینی، وارد میدان سیاست شد و هزینه آن را با تبعید و فشار پذیرفت.
در این بخش، شخصیت امام دیگر صرفاً یک عالم دینی نیست؛ بلکه تبدیل به »رهبر یک ملت« می شود. داستان با 

تمرکز بر لحظات تصمیم گیری، درگیری های درونی، 
جلســات پشت پرده و ارتباط با شــاگردان و مراجع، 

توانسته عمق شخصیت امام را نمایان سازد.
زبانی ساده، بی تکلف و در خدمت محتوا

از نقــاط قوت »روح الله« زبان روایت آن اســت.  
هادی حکیمیان با سابقه ای که در داستان نویسی دارد 
)از جمله آثار پیشینش مانند »برج سکوت« و »مولانا 
در کوچه  مراد«(، توانسته نثری بی پیرایه، روان، اما در 
عین حال ادبی و فاخر بیافریند. زبان کتاب از سویی 
برای عموم خوانندگان قابل فهم است، و از سوی دیگر 
آن قدر ظرافــت دارد که خواننده  جدی ادبیات را نیز 

راضی نگه دارد.
نویســنده با اســتفاده از دیالوگ های طبیعی، 
فضاسازی دقیق، و گاه طنزی پنهان، فضای داستان 
را از یکنواختی نجات داده است. او تلاش کرده است 
نه تنها اندیشه امام، بلکه منش و سبک زندگی او را نیز 
به تصویر بکشد؛ از نحوه تعامل با خانواده و شاگردان 
گرفته تا شیوه درس دادن و حتی سبک زندگی روزمره 

در قم و نجف.
عنصر تخیل در کنار سند

یکی از چالش های نوشتن درباره شخصیت های تاریخی، به ویژه چهره هایی مانند امام خمینی، توازن بین مستند بودن و 
تخیل هنری است. نویسنده  »روح الله« با درک این مسئله، بخش هایی از کتاب را به روایت های مستند و برگرفته از خاطرات 
نزدیکان امام، اســناد تاریخی و ســخنان ایشان اختصاص داده، و در عین  حال در بخش هایی که اطلاعات مستقیم وجود 

نداشته، با حفظ احترام و دقت، از تخیل خود بهره برده است.
نمونــه بارز این امر در صحنه هایــی مانند گفت وگوهای فرضی امام با مادر، یا تردیدهــای درونی او در دوران تبعید 
دیده می شود. این تخیل ها اگرچه واقعیت تاریخی نیستند، اما حقیقت روانی و انسانی دارند و به شخصیت داستان عمق 

می بخشند.
طراحی جلد و گرافیک؛ ساده اما معناگرا

طرح جلد رمان »روح الله« اثری از خانه طراحان انقلاب اســلامی اســت؛ تصویری مینیمــال از یک چهره  نورانی با 
رنگ بندی ملایم و فونتی ساده که نام »روح الله« را در مرکز نگاه مخاطب قرار می دهد. این طراحی، بی آنکه شعار بدهد، بار 

معنایی عمیقی دارد: سیمای آشنای یک رهبر، در هیئت یک انسان معمولی.
چیدمان صفحات، فونت و طراحی داخلی نیز ســاده و خواناست و با فضای محتوای کتاب هماهنگ است. این اثر در 

۲۵۶ صفحه با قطع رقعی منتشر شده و قیمت آن در زمان عرضه ۹۵ هزار تومان بوده است.
بازتاب ها و نظرات

رمان »روح الله« پس از انتشار، با استقبال قابل توجهی از سوی مخاطبان و منتقدان همراه شد. بسیاری از کارشناسان، 
این اثر را نقطه  عطفی در ادبیات انقلاب اســلامی دانسته اند؛ چراکه به  جای روایت صرف وقایع، سراغ شخصیت پردازی و 

قصه گویی رفته است.
حجت الاسلام محمدرضا زائری در یادداشتی درباره این کتاب می نویسد: »در این رمان، ما نه با چهره  دور از دسترس 
و اسطوره ای امام، بلکه با انسانی مواجهیم که درد دارد، فکر می کند، صبر می کند و در نهایت تصمیم می گیرد. این، کاری 

است که فقط ادبیات داستانی از عهده اش برمی آید.«
همچنین در مراسم رونمایی کتاب در خانه کتاب و ادبیات ایران، از »روح الله« به  عنوان »اولین رمان جدی و قابل دفاع 
در حوزه زندگی حضرت امام خمینی)ره(« یاد شد؛ روایتی که می تواند نسل جوان را با زندگی و اندیشه امام، در قالبی تازه 

و جذاب آشنا کند.
هادی حکیمیان؛ نویسنده ای با دغدغه تاریخ

هادی حکیمیان، متولد ۱۳۶۳ در مشهد، از نویسندگان مطرح ادبیات انقلاب اسلامی است. او که پیش تر با آثار داستانی 
متعددی چون »برج سکوت« و »سفر به انتهای شب« شناخته شده بود، در رمان »روح الله« به وضوح پختگی بیشتری از 
خود نشان داده است. او از معدود نویسندگانی است که هم تجربه کار پژوهشی دارد و هم توان داستان پردازی را در سطح 

بالا داراست.
حکیمیان در مصاحبه ای گفته اســت: »برای نوشتن این رمان بیش از ۲۰۰ ساعت مطالعه منابع داشتم؛ از خاطرات 
یاران و نزدیکان امام گرفته تا مستندات تاریخی و مقالات پژوهشی. هدفم این بود که اثری بنویسم که هم خواندنی باشد 

و هم مسئولانه.«
»روح الله« در آینده

با توجه به اســتقبال مخاطبان و فضای مثبتی که درباره این رمان ایجاد شده، می توان پیش بینی کرد که این اثر در 
آینده نیز مورد توجه نهادهای فرهنگی، مراکز آموزشــی و برنامه سازان رســانه ای قرار گیرد. به ویژه آن که می توان نسخه 
نمایشی یا تصویری آن را نیز در قالب فیلم یا سریال بازسازی کرد. پتانسیل داستانی و شخصیت محور رمان این اجازه را 

به خوبی می دهد.
از سوی دیگر، با ترجمه این اثر به زبان های دیگر، امکان معرفی بهتر امام خمینی به مخاطبان جهانی، به ویژه جوانان 

علاقه مند به اندیشه اسلامی، فراهم خواهد شد.
چهره ای انسانی از یک اسطوره

رمان »روح الله« یک تلاش موفق در انسان نمایی یک اسطوره است. اثری که نه تنها زندگی امام را روایت می کند، بلکه 
نگاهی به شــکل گیری اندیشه، منش و رهبری او دارد. این کتاب پلی است میان تاریخ و ادبیات، میان مستند و تخیل، و 

مهم تر از همه میان نسل انقلاب و نسل امروز.
در زمانی که نیاز به بازخوانی اندیشــه و ســبک زندگی امام خمینی)ره( بیش از گذشته احساس می شود، »روح الله« 
می تواند یک مرجع فرهنگی و ادبی در این مسیر باشد؛ چراغی برای روشن  کردن زوایای پنهان و کمتر دیده شده زندگی 

کسی که نه  فقط رهبر یک انقلاب، بلکه روح یک ملت بود.

رمان »خار و میخک« اثر »یحیی سنوار« )فرمانده 
شهید جنبش حماس( یکی از آثار برجسته ادبیات 
معاصر فلسطین اســت. این اثر نه تنها نشان دهنده 
واقعیت های تلخ و پیچیده زندگی فلسطینیان تحت 
اشغال است، بلکه با ارائه داستانی پرمحتوا و انسانی، 
تاریخچه ای از مقاومت فلسطین را در قالب داستانی و 
با روایتی عمیق و واقع گرایانه ترسیم می کند. در واقع، 
این رمان حاصل تجربیات و مشاهدات شهیدیحیی 
سنوار، مجاهد و نویسنده فلسطینی، در دل مبارزات 
و مقاومت های ضدصهیونیستی است و به نوعی گواهی 

است بر حضور فعال و نیرومند او در این میدان.
از مجاهدت سیاسی تا مبارزه قلمی

یحیی ســنوار یکی از چهره های شاخص و مهم 
مقاومت فلسطین بود که نقش بی بدیلی در مبارزات 
ضدصهیونیستی داشت. او به ویژه در جنبش حماس، 
که یکی از گروه های اصلی مقاومت فلسطین در برابر 
اشغالگران صهیونیستی است، فعالیت های گسترده ای 

دکتر محمد رســولی استاد دانشگاه و شــاهنامه پژوه با اشــاره به کارگیری دو تخصص شاهنامه شناسی و 
تاریخ دانی در جهت منافع ملی ، اظهار داشت: در مؤسسه فرهنگی، حقوقی بزرگمهر حکیم، با استناد تخصصی به 
شاهنامه ثابت می شود که نام راستین و دیرین دریای جنوب ایران، » پارس« )خلیج فارس( بوده است. با استفاده 
از داده های تاریخی، به طور حقوقی ثابت می شود که سهم ایران از دریای مازندران پنجاه درصد است. با استفاده 
از شــاهنامه معلوم می شود، نام درست رود مرزی ایران و عراق » اروندرود « است. در مؤسسه مطالعاتی فرهنگی 

بزرگمهر حکیم، این گونه پژوهش ها انجام می شود. 
وی گفت: بر این باورم هســتیم که شاهنامه کتاب تاریخ سیاســی، اجتماعی ایران است و می تواند یکی از 
مآخــذ جغرافیای جهان کهن باشــد. در چنین کتاب معتبری از دریای جنــوب ایران به وضوح به عنوان دریای 

پارس نام می برد:
به شــهر کجاران بــه دریای پارس
چه گویــد ز بالا و پهنــای پارس

رسولی افزود: کجاران شهری در استان بوشهر بوده است. درخصوص نام رود پر آب و مهم مرزی ایران و عراق 
اختلاف بوده اســت. معمولاً طرف مقابل از آن به عنوان شط العرب نام می برد. در حالی که با استناد به شاهنامه 

متوجه می شویم نام درست آن، همان نام ایرانی » اروندرود« است:
روی آورد  انــدر  ارونــدرود  بــه 
چنان چون بــود مرد دیهیم جوی
زبــان ندانــی  پهلوانــی  اگــر 
به تــازی تو ارونــد را دجله خوان

این شاهنامه پژوه بیان داشت: در مورد نام دریای مازندران که امروزه به اشتباه آن را »خزر« می نامند و درست 
آن کاسپین یا مازندران یا دریای گیلان است در شاهنامه بارها گفته شده که نام درست این دریا ، دریای تپورستان 
)مازندران ( است. در حالی که برخی رقبای منطقه ای ما ، به شدت مخالف نامگذاری دریا به نام مازندران هستند. 
چون نام آن گویای تعلق آن به ایرانیان است. مؤسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم طی یک پژوهش علمی با استفاده 

از کتاب هایی مانند شاهنامه و اوستا و داده های تاریخی دیگر، ثابت کرده نام صحیح این دریا مازندران است.
مدیر مؤسسه فرهنگی، مطالعاتی بزرگمهر حکیم همچنین گفت: ما در این مؤسسه بیش از بیست سال است 
که در زمینه شاهنامه پژوهی و تحقیق در ادبیات کهن فعال هستیم که از پایگاه های اصلی شاهنامه پژوهی علمی 
کشور است. نگاه و رویکرد به کتب مهمی مانند شاهنامه در این مؤسسه، با روش علمی و دانشگاهی و با لحاظ 
نمودن منافع ملی است. مصالح و منافع ملی کشور امر مهمی است که هر ایرانی متناسب با توان و دانش خود 
باید در حفظ آنها بکوشــد. همچنین در این مؤسســه با دلایل حقوقی، اقدامات دشمنان ایران )از جمله تحمیل 

تحریم های ظالمانه(، محکوم می شود.
وی ادامه داد: از جمله فعالیت های دیگر این مؤسسه فرهنگی، حقوقی ، استخراج موضوعات حقوقی، به ویژه 
حقوق سیاسی از شاهنامه است. این گونه تلاش های حقوقی روی شاهنامه، در کتبی مانند » مبانی حقوق عمومی 

در ایران کهن« چاپ شده است. 
دکتر محمد رســولی معتقد است، ایران قبل از دوره باستان ، دوران گم شده ای به نام » عهد کهن« دارد که 
در آن دوران که مربوط به قبل از سه هزار است، مفاهیم حقوق عمومی وجود داشته است. برای مثال رد و نشان 

وجود نوعی » قانون اساسی« در پنج هزار سال پیش وجود دارد.

کتاب »روح الله«؛ روایتی مستند 
برای نسلی که امام را ندیده است

انجام داد. سنوار به منزله یک مبارز در دل مقاومت 
فلسطین زندگی کرده و تجربیات بسیاری در زمینه 
نبرد های سیاســی و نظامی ضدصهیونیستی کسب 
کرده اســت. زندگی یحیی ســنوار پــر از لحظات 
دشــوار و پرخطر بــوده و او در چندیــن نوبت به 
 دلیل فعالیت هایش دســتگیر و زندانی شــده بود. 
در این میان، تجربیات شــخصی و مشــاهدات او از 
وضعیت مردم فلســطین تحت اشــغال و مبارزات 
روزمره شــان تأثیر زیادی بر آثار ادبی او گذاشــته 
بود. »خار و میخک« نه تنها یک رمان، بلکه سندی 
است از تاریخ مقاومت فلسطین، که با زبان داستانی 
واقعیت های تلخ و امید های مبارزان فلسطینی را به 

تصویر می کشد.
روند مقاومت فلسطین

در رمان »خار و میخک«، ســنوار داســتانی 
پیچیده و عمیق از زندگی فلسطینیان را در سایه 
اشــغال رژیم صهیونیستی روایت می کند. این اثر 
در عین حال که داســتانی فردی و انسانی است، 
در سطحی وســیع تر به تاریخچه و روند مقاومت 
فلســطین در برابر اشغال اشــاره دارد. از طریق 
شخصیت های داســتان و تحولات آنها، نویسنده 
شرایط سیاسی و اجتماعی فلسطین را به تصویر 
می کشد. این رمان به  طور خاص بر مبارزات مردم 
فلسطین و مقاومت آنها در برابر اشغالگران تأکید 
دارد. سنوار با استفاده از زبان ساده و در عین حال 
عاطفی، داستان هایی از زندگی روزمره فلسطینیان، 
درد های ناشی از بی خانمانی و اشغال، و البته امید 
به آزادی را بیان می کند. شخصیت های رمان غالباً 
مبارزانی هســتند که بــرای آزادی و حقوق خود 
می جنگند و در این میان، چالش های بســیاری 
را پشــت سر می گذرانند. در عین حال، این رمان 
نشان می دهد که این مبارزات نه تنها یک کشمکش 

سیاسی است، بلکه مبارزه ای انسانی است که نسل 
به نسل منتقل می شود.

تأثیر تجربیات شخصی سنوار بر رمان
یکی از ویژگی های برجســته »خار و میخک«، 
تأثیر تجربیات شــخصی یحیی سنوار در خلق این 
اثر اســت. ســنوار که خود در میدان هــای مبارزه 
حضور داشته، از نزدیک با واقعیت های تلخ جنگ و 
حماسه های مقاومت فلسطین آشناست. این آشنایی 
مستقیم با واقعیت های جنگ و مبارزات میدانی، به او 
این امکان را داده که تصویری بی پرده و بدون فیلتر 

از زندگی فلسطینیان در مناطق اشغالی ارائه دهد.
در رمان »خار و میخک«، مبارزات فلسطینیان 
در برابر رژیم صهیونیستی نه تنها از منظر سیاسی، 
بلکه از منظر انســانی و فردی نیز بررسی می شود. 
ســنوار با نشان دادن روابط انسانی در دل بحران ها 
و جنگ ها، بیان می کند که چگونه فلســطینیان از 
کوچک ترین نشــانه های امید بــرای ادامه مبارزه و 
مقاومت استفاده می کنند. این اثر در واقع در پی آن 
است که روایت های فردی و انسانی را از دل مبارزات 
سیاسی و نظامی بیرون کشیده و به  نمایش بگذارد. 
یکــی از زیباترین بخش های رمان »خار و میخک« 
توصیف و تصویرســازی ســنوار از لحظات پیش از 
عملیات مجاهدان فلسطینی است. این قسمت های 
کتاب، گویای درک عمیق این رهبر شهید حماس 
از شــهادت طلبی جوانان فلسطینی است و رویکرد 
معنوی و مذهبی این عملیات ها در جهت رهایی را 

ترسیم کرده است.
تاریخچه مقاومت فلسطین 

یکــی از جنبه های مهم رمان »خار و میخک«، 
تاریخچــه مقاومت فلســطین اســت کــه به  طور 
غیرمستقیم در بطن داستان گنجانده شده است. این 
رمان به  طور مؤثر روند تحولات مقاومت فلسطین را 

در برابر رژیم صهیونیســتی نشان می دهد. از دوران 
ابتدائی انتفاضه ها گرفته تا نبرد های بزرگ تر در برابر 
نیرو های اشغالگر. این رمان به گونه ای نشان می دهد 
که مبارزات فلســطینیان همواره برای دســتیابی 
به آزادی و اســتقلال بــوده و این مبارزات در طول 
تاریخ همیشه با چالش ها و درد های بسیاری همراه 

بوده است.
در این رمان، ســنوار به ویژه بر نقش نسل های 
گوناگون مبارزان فلســطینی تأکید دارد. مبارزانی 
که در شــرایط مختلف، از خانواده های معمولی تا 
رهبران جنبش های مسلحانه، در یک هدف مشترک 
برای آزادی و پایان دادن به اشغالگری صهیونیستی 
می جنگند. این تاریخچه مقاومتی که در قالب داستان 
شخصیت ها و وقایع به تصویر کشیده می شود، نه تنها 
به تاریخ معاصر فلسطین اشاره دارد؛ بلکه به انسانیت، 
همبستگی و تلاش برای بقا نیز پرداخته است. یکی از 
محور های مهم در این رمان، جریان شناسی سیاسی 
فلسطینیان است؛ اینکه در آن منطقه نیز اختلافاتی 
بین ملت تحت اشغال فلسطین وجود داشت و در آن 
شرایط هم عده ای در پی مذاکره و سازش بودند که در 
رمان می خوانیم، گرایش به سازش، در نهایت شکست 
می خورد و نتیجه ای جز زیر پا گذاشته شدن حقوق 
فلسطینی ها در پی نداشته؛ پس ملت فلسطین برای 
زنده ماندن و حفظ نسل و ملت خودشان، چاره ای جز 
مقاومت و ایستادگی در برابر صهیونیسم نداشته اند. 
در مجموع، شــهید یحیی ســنوار، با بهره گیری از 
تجربیات و مشاهدات شخصی اش در عرصه مبارزات 
ضدصهیونیستی، داستان هایی از درد و مبارزه، امید 
و مقاومت را به تصویر کشــیده است. این اثر نه تنها 
برای خوانندگان فلسطینی، بلکه برای هر کسی که 
به تاریخ مقاومت و مبارزات انسانی علاقه مند است، 

یک منبع بی نظیر از آگاهی و الهام است.

نگاهی به رمان خار و میخک نوشته شهید یحیی سنوار

روایــت رویــش شـکوفه های مقاومــت
مهدی امیدی
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